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ارزش هاي اجتماعي در جامعه طبرستان
(با نگاهي كوتاه به تاريخ طبرستان)

نويسنده: بهاء الدين محمد به حسن بن اسفنديار
دكتر علي اكبر نيك خلق/ عضو هيأت عملى دانشگاه آزاد اسلامي

بهاء الدين  به وسيله ي  در سال 613 هجري  تاريخ طبرستان  كتاب 
محمد به حسن بن اسفنديار كاتب تأليف شده و مشتمل بر دو قسمت 
است. قسمت اول اين كتاب تحت عنوان «از ابتداي طبرستان» از چهار 

باب به شرح زير تشكيل مي شود: 
كه  مقفع»  ابن  ترجمه  «در  عنوان:  به  است  مطلبي  ابتدا  اول  باب 
ذكري است از احوال اين دانشمند و به دنبال آن «نامه تنسر» از روي 

متن عربي ابن مقفع به فارسي ترجمه شده و آمده است. 
باب دوم مقاله اي تحت عنوان «از ابتداي طبرستان و بناي عمارت 
و  طبرستان  سرزمين  پيدايش  درباره ي  كه  مي باشد  آن»  شهرهاي 

آبادي هاي آن سخن رفته است. 
باب سوم مربوط به ويژگي هاي و شگفتي هاي اين سرزمين است.

نويسندگان،  زاهدان،  عالمان،  بزرگان،  احوال  ذكر  در  باب چهارم  و 
طبيبان، اهل نجوم، حكيمان و شاعران سرزمين طبرستان مي باشد. 

مدت  و  بويه  آل  و  وشمگير  آل  دولت  تشكيل  آغاز  از  دوم  قسمت 
استيلاي آن ها به سرزمين طبرستان گفتگو مي شود. 

در اين جا با نگاهي كوتاه به اين كتاب پاره اي از ارزش هاي اجتماعي 
جامعه ي طبرستان مورد مطالعه قرار مي گيرد. اين ارزش ها در بسياري 
از موارد در جامعه ي امروز مازندران كم وبيش وجود دارد و اهميت خود 

را همچنان حفظ كرده است. 
ارزش هاي اجتماعي واقعيت ها و اموري را تشكيل مي دهند كه مورد 
اجتماعي  ارزش هاي  هستند.  جامعه  افراد  اكثريت  آرزوي  و  خواست 

ارزش هاي  است.  همگان  پذيرش  مورد  تقريباً  كه  است  چيزهايي 
دنياي  با  كمتر  و  با ذهن  بيشتر  و  دارند  مطلوبيت  جامعه  در  اجتماعي 

مادي ارتباط پيدا مي كنند. 
ارزش هاي اجتماعي از جمله مفاهيم اساسي جامعه شناسي است كه 

درباره ي آن نظريه هاي گوناگوني ارائه شده است. 
به عقيده ي اگبرن1 و نيم كف2 ارزش اجتماعي انگيزه ي گرايش هاي 
اجتماعي مي شود. گرايش هاي اجتماعي تمايلاتي كلي است كه در افراد 
به وجود مي آيند و ادراكات، عواطف و رفتارهاي آن ها را در جهت معيني 
افراد وجود  اين گرايش ها هر چند در همه ي  به جريان مي اندازند(1). 
اهميت  آن ها  از  بعضي  افراد  چگونگي شخصيت  بر حسب  ولي  دارد، 
دانش گرا  قدرت گرا،  شخصيت هاي  گونه ي  به  و  مي كند  پيدا  بيشتري 
جامعه شناس  كازنو3  ژان  مي كند(2).  تجلي  آن ها  مانند  و  احترام گرا  و 
مادي  اشياء  و  فنون  آگاهي ها،  هنجارها،  عقايد،  مي نويسد:  فرانسوي 
كه افكار و گرايش ها درباره ي آن شكل گرفته و به تجربه رسيده اند، 

ارزش هاي اجتماعي يك گروه را تشكيل مي دهند(3). 
مي توان گفت ارزش هاي اجتماعي شامل همه ي چيزهايي است كه 
مادي  ناپسند  يا  پسنديده  امر  هر  است.  انسان  و علاقه ي  توجه  مورد 
انسان  نيازهاي  گونه اي  به  و  باشد  قيمت  و  قدر  داراي  كه  معنوي  يا 
ثروت،  مهارت،  تجربه،  چون  سودمند  و  گرانبها  چيز  هر  برآورده،  را 
دانش، قدرت، محبت، احترام، تقوي، شجاعت، سلامت و سن از جمله 
ارزش هاي اجتماعي است. ارزش هاي اجتماعي چون با فرهنگ جامعه 
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عجين شده اند تا حد زيادي با ثبات هستند و با از بين رفتن گروه از از 
انتقال  بين نمي روند و از طريق ميراث فرهنگي از نسلي به نسل بعد 
مي يابند. ارزش اجتماعي امري نسبي است و به زمان و مكان بستگي 

دارد و از جامعه اي به جامعه ي ديگر فرق مي كند. 
كمتر كسي  و  ارزش هاي مختلفي هستند  تأمين  دنبال  به  انسان ها 
است كه به دنبال ارزش واحدي برود، كسي كه به دنبال ثروت است، 
بدون محبت نمي تواند زندگي كند، و آن كسي كه متقي و پرهيزكار 
باشد،  گسترده تر  جامعه  چه  هر  بگذرد.  ثروت  از  نمي تواند  است، 
به  مي توانند  افراد  و  مي كند  پيدا  بيشتري  تنوع  اجتماعي  ارزش هاي 
ارزش هاي گوناگوني دست يابند. مي توان ارزش هاي اجتماعي را از اين 

حيث به دو گونه تقسيم كرد:
ارزش هاي اجتماعي نخستين: اين ارزش ها براساس نيازهاي اساسي و 

اصلي انسان ها در جامعه هاي ابتدايي پديد مي آيند و تداوم مي يابند. 
بر  علاوه  پيشرفته،  جامعه هاي  در  دومين:  اجتماعي  ارزش هاي 
ارزش هاي نخستين، ارزش هاي ديگري چون ارزش هاي هنري و علمي 

و... به وجود مي آيند كه ناشي از نيازهاي فرعي انسان مي باشند. 
مطالعه ي ارزش هاي اجتماعي در جامعه ي طبرستان برخي از انواع و 
ويژگي هاي آن را براي ما روشن مي كند. يكي از ارزش هاي اجتماعي 

در اين جامعه پيري سن و سالمندي است. 
«... چه پيري، وقار، فر و زيب مرد است، كاشكي پير شدمي تا شكوه 
و هيبت و بهاء من در دل ها زيادت گشتي...»(4). پيري موجب شكوه 
و ارزش مرد است، عبارت «كاشكي پير شدمي» مبين آرزوي رسيدن 
به سن پيري است، آن چه كه انسان آرزويش را دارد و مورد خواست 
اوست، ارزش است. در فرهنگ عوام، اصطلاح هاي «الهي پير شوي»، 
«پير شده» و يا «ريشت سفيد شود» كه به عنوان دعاي خير در برابر 
انجام عمل نيك يا در زمينه هاي ديگر زندگي بيان مي شود، قطع نظر از 
نشانه ي طلب عمر دراز براي فرد، تاحد زيادي با ارزش اجتماعي پيري 
اجتماعي كه  پديده اي  به عنوان  را  پيري  زيرا  در جامعه مربوط است؛ 

موجب ارجمندي و شكوه انسان است، تبيين مي كند. 
پديدار  اجتماعي  ارزش هاي  در  امروز  كه  عميقي  تغييرات  وجود  با 
والائي  اجتماعي  ارزش هاي  از  همچنان  جامعه  در  پيران  است،  شده 
برخوردارند. اين ارزش ها در جامعه هاي ديگر حتي در مغرب زمين نيز 

چه  هر  «لباس  مي گويند:  كه  دارند  ضرب المثلي  چيني ها  دارد،  وجود 
نوتر باشد، ارزنده تر است و انسان هر چه پيرتر» و ايتاليائي ها مي گويند: 
باشد، خانه ي بدي است». ارزش  از پيرمرد  «خانه اي كه در آن خالي 
اجتماعي سن و پيري از ديدگاه اسلام نيز مورد تأييد است. از پيغمبر 
مو سپيد  داشتن مسلمان  است كه مي فرمايد: گرامي  نقل  اكرم (ص) 
بزرگداشت خداست. عبارت «و قرواكباركم» به بزرگتر احترام بگذاريد 

نيز روشنگر اين واقعيت اجتماعي است. 
به نظر مي رسد كه ارزش اجتماعي پيري و سن و سالمندي بازتاب 
طولاني  عملي  زندگي  در  انسان  كه  است  تجربه اي  اجتماعي  ارزش 
با  و  است  عملي  زندگي  محصول  تجربه  مي يابد.  دست  بدان  خود 
سن  چه  هر  جهت  همين  به  مي شود.  پرباتر  و  غني تر  زمان  گذشت 
انسان بالاتر مي رود، تجربه و در نتيجه ارزش اجتماعي بيشتري كسب 
مي كند. احترام كوچكتران به بزرگتران كه از جمله هنجارهاي اجتماعي 
استوار است. مي توان گفت كه  اساس  بر همين  ما مي باشد،  جامعه ي 
ارزش اجتماعي تجربه بر اثر مجاورت و ملازمت با سن به آن انتقال 
از  متعددي مطرح مي شود،  اجتماعي  ارزش هاي  در جايي كه  مي يابد. 
تجربه نيز به همراه سالمندي سخن مي رود «... مردي بود بسيار مال... 
و كبر سن و تجربيت...» پيران و سالخوردگان از زندگي طولاني خود 
تجربه هاي فراواني مي اندوزند كه به ارزش آن ها مي افزايد و شايد اين 
نظر مي رسد عبارت  به  انتقال مي يابد.  به سن  است كه  تجربه  ارزش 
فلكم  سپيد  «موي  يا  و  نكردم»  سفيد  آسياب  در  را  خود  موي  «من 
رايگان نداد» نشان گر انتقال ارزش اجتماعي تجربه به سن و سالمندي 

و پيري است. 
مطالعه ي تاريخ طبرستان نشان مي دهد كه مالكيت و زمين داري نيز 
از جمله ارزش هاي اجتماعي جامعه ي طبرستان است. كسي كه مالك 
زمين است از ارزش اجتماعي برخوردار است، آن كه زمين بيشتري را 
بالاتري دارد و كسي كه زمين  اجتماعي  ارزش  پايگاه و  مالك است، 
ندارد از اين حيث فاقد ارزش اجتماعي است؛ بنابراين فردي كه زمين 
خود را از دست مي دهد، بي حرمت مي شود و آبروي اجتماعي خود را از 
دست مي دهد. واقعه ي افسانه آميز كه در بناي شهر آمل روي داده است، 
روشنگر اين پديده ي اجتماعي است و هم اكنون نيز در اين سرزمين به 

گونه هاي مختلفي مطرح مي باشد. 
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صاحب  مردي  مي نهادند،  آمل  شهر  اساس  كه  آن  وقت  به  و   ...»
او  بر  بود.  او  رزان5  كه  داشت  ملك  زمين  (جريب)4  گري  يك  عيان 
اين  در  و  دارم  فرزندان  نفروشم،  هرگز  گفت  كردند،  فروختن  تكليف 
شهر توانگران جمع شوند، فرزندان من بي ملك اسير (بيچاره) مانند و 
بي حرمت شوند. ميان من و شما عدل شاهنشاه است. پيش فيروز شاه 
را چندان  اول  بايد  راست مي گويد  فرمود:  نبشتند، جواب  اين حكايت 
مال دهند كه از جمله توانگران شود و بعد از آن تصرف كنند به ملك 
و  مازندران  سرزمين  در  مالكيت  اجتماعي  ارزش  نيز  اكنون  او...»(5). 
سرزمين هاي ديگر به ويژه در جامعه ي روستايي به نحو بارزي مشهود 
بسته  بار  مهم  انگيزه ي  دو  با  زمين  مالكيت  كه  گفت  مي توان  است. 
است؛ يكي انگيزه ي اقتصادي است. زمين منبع اصلي درآمد و ثروت 
است، هر كه زمين وسيع تري دارد، درآمد بيشتر و رفاه بيشتري خواهد 
داشت. زمين براي فرد پشتوانه اي است بسيار محكم و اطمينان بخش 
و خاطر او را آرامش مي بخشد. ديگر انگيزه ي اجتماعي است. مالكيت 
زمين از مهم ترين ارزش هاي اجتماعي در جامعه ي روستايي است. آبرو 
مالكيت  دارد.  او بستگي  با زمين تحت تملك  فرد  اجتماعي  و منزلت 
بي حرمت شدن  آن موجب  فقدان  و  است  فرد  اجتماعي  پايگاه  معرف 
او مي گردد. در پاره اي موارد در شرح احوال افراد سرشناس مشهور و 
شخصيت هاي برجسته ي طبرستان اهميت مالكيت و ارزش اجتماعي 

مال و ثروت نمودار است. 
«... و همدان گويند بيشتر اقطاع او بود...» و يا اين كه «... يگانه ي 
روزگار خويش بود، هر سال دويست هزار دينار محصول ضياع او بود...» 
ارزش اجتماعي مال و ثروت در بسياري موارد هدف نهايي محسوب 
ارزش هاي  ساير  آوردن  به دست  وسيله اي جهت  بلكه خود  نمي شود، 
دادن  با  مي تواند  است،  ثروت  صاحب  كه  شخصي  است.  اجتماعي 
ميهماني و استفاده از ثروت خود در پذيرائي از ديگران محبوبيت كسب 
اجتماعي  ارزش  به  مال  و  ثروت  اجتماعي  ارزش  ترتيب  بدين  و  كند 
محبت و احترام تبديل مي شود. «هر روز وظيفه ي مطبخ او به آمل هزار 
دينار بود و هزار تن را به مال خويش به مكه برد. همه ي راه خون نهاد 
و در ميانه ي باديه ماهي تازه و تره از طبرستان برده بر خوان نهاد»(6). 
گاه با مصرف ثروت در جهت تأمين هزينه هاي عمومي و ايجاد اماكن 
احترام  مي توان  عمومي  پناهگاه هاي  و  كاروانسراها  راه ها،  عام المنفعه، 
همكاران را نسبت به خود جلب كرد. «... گفتند لارجان6 پيش از او به 
زمستان و تابستان بدين راه كه اكنون مي شوند گذر نبود، حمله بريده و 

جان پوش ها و رباط ها او كرد و آن را ايمن گردانيد»(7). 
از طريق ثروت نيز مي توان واحد ارزش اجتماعي قدرت شد. «... به 
ايام عبداله المامون به مكه رفت هر روز به باديه منادي فرمودند كه حي 
علي غذالامير، معروف و مجهول به خوان او نشستندي، مأمون بفرمود 
تا به بغداد او را تره و هيزم نفروشند، كاغذ مي خريدند و بعوض هيزم 

مي سوختند و حرير سبز پاره كرده به جاي تره بر خوان مي نهادند...»(8). 
پديده ي سوزاندن كاغذ به جاي هيزم براي پختن غذا و پاره كردن حرير 
سبز به جاي تره كه علي رغم فرمان عبداله بن مأمون و به منظور نوعي 
رقابت با او صورت مي گيرد، يادآور مراسمي است تحت عنوان پتلاچ7 
در ميان بوميان كناره هاي شمالي اقيانوس آرام كه به گونه اي رقابت آميز 
به منظور كسب ارزش اجتماعي قدرت و بالا بردن حيثيت اجتماعي فرد 

در جامعه اجرا مي گردد. 
شجاعت و نيرومندي همراه با مهارت و ورزيدگي هم به عنوان يك 
مقابل  را  او  بسالت  و  باس  در  كه   ...» تلقي مي شود.  اجتماعي  ارزش 
بدوانيد  گوزن  دنبال  به  فرسنگ  يك شب چهل  نهادند  دستان  رستم 
مي رفت،  جوي  دريا  همچون  بود  آمده  سيلاب  رسيد،  بحد...  چون  و 
اسب در آن جوي انداخت و باكران آمد»(9). ارزش اجتماعي شجاعت 
و نيرومندي مي تواند در كسب ارزش قدرت و احترام و ساير ارزش هاي 

اجتماعي مؤثر افتد. 
عنوان  به  ديني  علوم  و  پرهيزكاري  تقوي،  طبرستان  جامعه ي  در 
ارزش اجتماعي تلقي مي شود و موجب حسن شهرت و پايگاه اجتماعي 
بالايي براي فرد مي گردد. «... و مذهب و طريقت او معتقد خلايق و 
بغداد  به  او  در سراي  بر  نبود...  در هيچ طايفه  او  مثل  علما كه  اتفاق 
چهارصد استر برشمردندي از آن ابناء، خلفا و ملوك وزراء» «و از اين 
علوم  اقتباس  با  كه  بودندي  حبشي  خادم  با  يك  هر  استر  جمله سي 
ديني پيش او شدندي...»(10). ارزش تقوي خاصه هنگامي كه متقي بر 
علوم ديني احاطه داشته باشد، مهم ترين عامل كسب ارزش اجتماعي 
محبت و احترام به شمار مي رود و اين ارزش به گونه اي است كه پس از 
درگذشت فرد همچنان پايدار است و به چيزهايي كه به آن عالم، متقي 
 (symbol) و پرهيزگار وابستگي و تعلق دارد و به عنوان نشانه و رمز
به شمار مي رود انتقال مي يابد. «مسجد سالار آمل و آن منبر كه هنوز 
بر كرانه ي محراب نهاده به جهت او نصب كردند... به جهت او سالار 
آن مسجد بنياد افكند»(11). مي توان گفت منبري كه در كنار محراب 
ارزش  و  احترام  و  اوست  شخصيت  رمز  و  نشانه  يادگار،  است  نهاده 
اجتماعي او را تا حد زيادي به خود انتقال مي دهد. مردم آن منبر را با 
دست هاي خود لمس مي كنند و به آن احترام مي گذارند، گوئي آن عالم 
متقي را بر بالاي آن مي يابند، در مواردي نيز مجموعه اي از چند ارزش 
اجتماعي وسيله اي جهت كسب ارزش اجتماعي قدرت فرد مي شود. «... 
مردي بود بسيار مال و چهار پاي و تجمل و با كبر سن و تجربت و 
خرد. فرزندان و بنو اعمال شايسته داشت. همه در اطاعت و متابعت او 
اجتماعي  ارزش  چنانچه ملاحظه مي شود  بسته...»(12).  ميان  بر  كمر 
ثروت، سالمندي، تجربه، خرد و داشتن فرزندان صالح و خويشاوندان هر 
كدام در عين حال كه ارزش اجتماعي خود را حفظ مي كنند، در افزايش 
و تحكيم ارزش هاي يكديگر تأثير متقابل دارند. در مجموع وسيله  اي 
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به  را  ديگران  و  مي گردد  فرد  قدرت  و  اجتماعي  حيثيت  كسب  جهت 
پيروي و اطاعت از آن شخص برمي انگيزد. 

گه ممكن است كه ارزش اجتماعي يك پديده ي تاريخي، افسانه اي 
يا اسطوره اي براي يك قوم يا يك ملت موجب كسب پرستيژ اجتماعي 

و افتخار شود. 
«... آرش از آنجا {آمل} تير به «مرو» انداخت و در بسياري كتب 
انداختن  تير  در  و  نبشتند  انداختن  تير  اين  نثراً  و  نظماً  پارسي  و  تازي 
است كه عجم را بدان فخر است بر ساير اقليم...»(13). در اين جا مفهوم 
پديده ي قوم داري روشن مي شود و كاملاً محسوس است زيرا نويسنده 
از واقعه ي اسطوره اي تير انداختن آرش فخر مي كند و قوم خود را بر 
اقوام ديگر ترجيح مي دهد و احساس برتري مي كند8. همچنين ممكن 
است يك اثر هنري كه به وسيله ي فردي از افراد يك ملت پديد مي آيد، 
براي آن ملت موقعيت ممتازي در ميان ديگر ملت ها به وجود آورد و 
سبب افتخار و مباهات و برتري جويي شود و به گونه اي پديده ي قوم 
زبان  از  نامه  مرزبان  كتاب   ...» كند.  تبيين  سرزمين  آن  در  را  مداري 
وحوش و طيور و انس و جن و شياطين فراهم آورده... اگر دانا دلي، 
عاقلي از روي انصاف نه تقليد، معافي و قوامض و حكم و مواعظ آن 
كتاب بخواند و فهم كند، خاك بر سر دانش بيدپاي فيلسوف هند باشد 
كه كليله و دمنه جمع كرد و بداند كه بدين مجموع اعاجم را بر اهل 
هند و ديگر اقاليم چند درجه فخر و مرتبت است...» گاه بر اثر شرايط 
و مقاضيات اجتماعي، ارزش اجتماعي به گونه ي يك هنجار ارزشمند 
نمودار مي شود. رسم ميهمان نوازي در طبرستان از جمله ي اين هنجار 
اجتماعي است كه انجام آن وسيله اي به منظور كسب ارزش اجتماعي 
احترام، محبت و اعتبار اجتماعي است و عدم اجراي آن موجب سرزنش 
و تحقير فرد مي گردد. «مادر فرمود كه بيرون شو و او (ميهمان) را به 
درون آور، دختر بر آن حمله كرد چون مادر او (ميهمان) را بديد ترحيب و 
بشاشتي نمود و كهتر پسر را پيش شوهر و برادران فرستاد تا بازخواندند، 
چون برسيدند بر مهر فيروز (ميهمان) سلام كردند و انواع تكلف كرامت 
و ضيافت او را تقدم داشتند و برسم ديلم تا سه روز از او هيچ سؤال 
نكردند و مهر فيروز از مردمي و دلجويي ايشان عجب داشت». امروز 
نيز ميهمان در مازندران واجد ارزش اجتماعي است و ميهمان نوازي به 
به  اجتماعي  و  اخلاقي  هنجار  و يك  مطلوب  و  پسنديده  رسم  عنوان 
شمار مي رود و مردم اين رسم را به جاي مي آورند و از ديگران انتظار 

دارند آن را رعايت كنند.
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